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گزارش فردا

مراســم روز خبرنــگار، چهارشــنبه ۱۷ مــرداد بــه 
میزبانــی انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران با 
حضور گســترده اعضا و روزنامه نگاران برگزار شــد. در 
این مراســم، سخنان تأثیرگذاری بیان و یادی هم از افراد 
قدیمی تــر مطبوعات شــد. احمد زیدآبادی، ماشــاءاالله 
شــمس الواعظین و بدرالســادات مفیــدی و... ازجمله 

سخنرانان بودند. 
ماشــاءاالله شــمس الواعظین به این نکته اشاره کرد 
و گفــت: «از اینــران نرفتم تا بهتر بتوانــم روایت کنم». 
مینــو بدیعی گفــت: «روزنامه نگاری و گزارش نویســی 
در جامعــه ما جــز درد نبود». بدرالســادات مفیدی نیز 
مانند دیگر ســخنرانان از خواسته صنفی روزنامه نگاران 
یعنی بازگشــایی انجمــن صنفی روزنامــه ایران گفت 
و بــرای چندمین بــار تأکید کرد: «اصراری بــه ماندن در 
انجمن صنفــی روزنامه نگاران ایــران نداریم، هدف ما 

تعیین تکلیف وضعیت انجمن است».
 احمــد زیدآبادی نیز با تشــریح روند ایــن روزهای 
مکانیســمی  «بایــد  داد:  پیشــنهاد  روزنامه نــگاری، 
طراحی شــود که یارانه اعطایی بــه مدیران مطبوعات 
بــه روزنامه نگاران تعلــق گیرد». او همچنین شــرایط 
امــروز روزنامه هــا را بــا کارگــران معــدن در قرن ۱۹ 

مقایسه کرد. 

بیانیه انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران
این مراســم بیش از ۴۲۰ میهمان داشــت و لحظات 
پرشوری را از دیدار با همکاران قدیمی و روزنامه نگارانی 
که به دلایل مختلف امکان کار و حضور در فضای رسانه 
را ندارند، فراهم کرده بود؛ اما یکی از اتفاق های مراسم، 
چندان با استقبال روزنامه نگاران روبه رو نشد. به همین 
مناســبت انجمن صنفی روزنامه نگاران اســتان تهران 
بیانیه ای منتشر کرد که در ادامه می آید: «انجمن، ضمن 
ســپاس از حضور همکاران گرامی خود در این مراسم، 
لازم می داند در پاسخ به طرح انتقادهایی از سوی برخی 
همکاران درباره اعطای کارت عضویت افتخاری به آقای 

علی ربیعی، توضیحاتی را به شرح زیر اعلام می کند: 
۱- پیشــنهاد اعطای کارت عضویت افتخاری انجمن 
به آقای علی ربیعی، صرفا به منظور قدردانی از خدمات 
ایشــان برای تأســیس انجمن، از ســوی یکی از اعضا و 
دســت اندرکاران برنامه مطرح شــد؛ اما تشریفات لازم 
برای تصویــب اعطای عضویت افتخاری به ایشــان در 

هیئت مدیره انجمن انجام نشد. 
۲- هیئت مدیره متوجه قصور خود در این فرایند شده 
اســت و با پذیرش کامل مسئولیت خود، از اعضا پوزش 
می طلبد. ســازوکارهای لازم برای پیشــگیری از این نوع 

ناهماهنگی ها، پیش بینی شده است».

هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران  بیانیه داد
دیدار در  روز خبرنگار

از عقب زده یا  از جلو؟

باباي سوفیا مي گوید: خبرگزاري ایسنا گزارش داده  �
که دوروبر زاینده رود کشــاورزان مشغول کشت برنج 

هستند.
آب و آبدان!

من مي گویــم: بابابزرگ ما فیلســوفي بــود براي 
خــودش و وقتي ما حمله مي کردیم به شــام و ناهار 
و یخچال، مي گفت: «کاه از خودت نیست، کاهدان که 

از خودت است!»
حالا شــده حکایت کشاورزي. ۹۰ درصد زاینده رود 
را سیاســت هاي مسئولان خشــک کرد، آن ۱۰ درصد 
باقیمانده کار مریخي هاســت؟ یا ما که دور زاینده رود 
هزارتا چــاه زدیم؟ یا ما که این همه قنات را خشــک 
کردیم؟ یا ما که شــکم ســفره هاي زیرزمیني را سفره 

کردیم؟
باباي سوفیا مي گوید: تو بي شعوري. اگر تو به داد 

خودت نرسي هیچ کس نمي رسد.
سوراخ قایق

من مي گویم: بابابزرگ فیلسوف ما تعریف مي کرد 
آدم خوارها چندنفر را گرفته بودند و یکي یکي پوست 
آنها را اول مي کندند و باهاش قایق درست مي کردند. 
بعد خودشــان را مي انداختند توي دیگ و آبگوشــت 

درست مي کردند.
بعد این وســط دیدند یکي با میخ برداشته و هي 

مي زند به دست و پاش!
بهش گفتند: داري چي کار مي کني؟

گفــت: اینها کــه مي خواهند مــن را بخورند و با 
پوســتم هم قایق درســت کنند؛ من بــا میخ مي زنم 
پوستم را سوراخ مي کنم که وقتي قایق درست کردند 

قایقشان سوراخ باشد و غرق شوند!
حالا شده حکایت کشاورزي. شمال که آبکي است 
همه شــالیزارها را خشک مي کنند و ویلا مي فروشند. 
بعد باقــي جاها که بي آب اســت برنــج مي کارند و 
هندوانه. وقتي هم بپرسي، مي گویند تقصیر مسئولان 
اســت که وضعیت این است. ما هم مي گوییم تقصیر 
مسئولان است، ولي قایقي که داریم سوراخ مي کنیم 

به امید آینده، پوست تن خودمان است.
مــار از پشــت: باباي ســوفیا مي گویــد: یعني تو 
مي گویي نباید از کشــاورز و کارگر حمایت کرد؟ آیا تو 
غرق رؤیاي کاپیتالیست ها شده اي؟ آیا عمله بازار آزاد 
هســتي؟ بدبخت؟ آیا تو با مســئولان ساخت وپاخت 

کردي؟ بي شعور وطن فروش؟ ضد چپي  اي ابله؟
من مي گویم: بابابزرگ فیلســوف ما مي گفت یکي 
رفته بود آموزشگاه رانندگي. وقتي داشت برمي گشت 
باغ، بهش گفتند: مملي بدو که بابات را مار نیش زده.
مملي گفت: مار از پشــت زده یــا از جلو؟ بهش 
گفتند: از جلو. مملي گفت: چــون مار از جلو زده به 

بابام، مقصر بابام است که عقب بوده. 
حالا حکایت ماست. ما هم مي گوییم با این بي آبي 
و این بي سیاسي، کشاورزان واقعا بیچاره شدند، اما به 
کسي که قنات خشک مي کند و رشوه مي دهد که چاه 
بزند و حتي به فکر آینده زمین و خانواده اش نیســت، 
به کسي که صدها لیتر آب مصرف مي کند که دو لیتر 
هندوانه و برنج بفروشــد، چه باید گفت؟ نباید گفت 

لطفا به زمین و آب رحم کن اخوي؟
باباي سوفیا مي گوید: خاک توسرت که تو هم زدي 
توي خاکي. باید دوتا توییــت عیله ات کنم و موتورت 

را بیاورم پایین.
جمع بندي: سوفیا... عشــقم... قبلا که بچه بودم 
مي رفتم زاینده رود عشق وحال. الان هردفعه مي روم 
اصفهان انگار مي روم زیارت اهل قبور و براي مرحوم 
زاینده رود فاتحه مي خوانم. عاشــق خشک ســال تو؛ 

میدون دوم
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کارتون خواب

 دور دنیا

دختر ۱۲ســاله افغان می گوید: «من اینجا افســرده 
شــده ام. می خواهــم به یک مدرســه بــروم و درس 
بخوانم». دختر بســیار باهوش و بااستعدادی است که 
شــش ماه اســت در اردوگاه پناهندگان موریا در جزیره 
یونانی لسبوس گیر افتاده. «اگر درس نخوانیم، آینده ای 
نخواهیم داشت و موفق نخواهیم شد». یونان به دلیل 
سیاســتي مهاجرتی که اتحادیه اروپا از آن پشــتیبانی 
می کنــد و هزاران مهاجر را در جزایــر دریای اژه به دام 
انداخته است، هزاران کودک پناه جو را از حق تحصیل 
محروم کرده اســت. آژانس کمک های بشردوســتانه 
کمیســیون اروپا این را تأیید کرده اند که «آموزش برای 
دختران و پســران گرفتار بحران، بســیار مهم و یکی از 
بهترین ابزارها برای ســرمایه گذاری در آینده بلندمدت 
است». بنابراین شاید انتظار داشته باشید اتحادیه اروپا 
خواهان آن شــود که نتایج تحصیلی ســرمایه گذاری 
خود در امور پناهنــدگان در یونان را ببیند که در برخی 
هزینــه اش بالغ بر بیش از ۱۴ هــزار دلار (۱۲هزارو ۱۰۰ 
یورو) برای کمک به هر مهاجر و پناه جو شــده اســت. 
امــا چنین انتظــاری اشــتباه اســت، مخصوصا وقتی 
صحبت از کــودکان پناه جو و مهاجر جزایر اژه باشــد. 
بــه نظر می رســد در سیاســت دولت یونــان اهمیت 
تحصیل کودکان نادیده گرفته می شود. در این سیاست 
با پشتیبانی اتحادیه اروپا بســیاری از پناه جویانی که از 
طریــق دریا از ترکیه به جزایر وارد می شــوند، تا زمانی 
که ادعای پناهندگی آنها رســیدگی نشود، از انتقال به 
سرزمین اصلی که خدمات بهتری در آن ارائه می شود، 
باز داشته می شوند. تحقیقات سازمان دیده بان حقوق 
بشر نشان داده است که در جزایر دریای اژه که در زمان 
خاصی بیش از سه هزار کودک پناه جو در سنین مدرسه 
در آن وجود داشــته، کمتر از ۴۰۰ نفر در مدرسه حضور 
داشــته اند. طبق آخرین آمار ارائه شــده در ســوریه که 
بســیاری از پناهندگان از آن فــرار کرده اند، نرخ ثبت نام 
در مدارس ابتدایی در سال ۲۰۱۳ و دو سال بعد از آغاز 
جنگ ۶۳ درصد بود. یونان برای تعدادی از کودکان در 
اردوگاه های دولتی در جزایر کلاس های پیش دبستانی 
دایر کرده اســت. اما کــودکان دیگر در ایــن اردوگاه ها 
- برخــلاف کودکان در اردوگاه های ســرزمین اصلی - 

دسترسی به آموزش رسمی ندارند.
اردوگاه های پرجمعیت

وزارت آموزش و پرورش یونــان برای کودکانی که 
به زبان یونانی صحبت نمی کنند و به مدرسه نرفته اند، 
کلاس های رســمی در نظر گرفته اما فقط تعداد کمی 
از آنها پذیرفته می شــوند که مجاز به ترک اردوگاه های 
دولتی و انتقال به ســرپناه ها یا مسکن کمکی شده اند. 
دولت یونــان ادعا کرده دسترســی به آمــوزش برای 
کودکان در اردوگاه های جزیره امکان پذیر نیست، چون 
قرار است از آنجا منتقل شوند. در واقع، تازه وارد شدگان 

بــه جزایر آنهایی هســتند که از ترکیه خارج شــده اند 
و قصــد دارند به ســرزمین اصلی منتقل شــوند. ما و 
همــکاران به بچه هایی برخورده ایم که در اردوگاه های 
پرجمعیت، فاقد امکانات بهداشتی و خطرناک به مدت 
۱۱ ماه گیر افتاده بودنــد و حتی تصور اینکه بتوانند به 
مدرسه منتقل شوند، وجود نداشت. طبق قانون یونان 
تحصیــلات اجباری از پنــج تا ۱۵ ســالگی برای همه 
کودکان فراهم اســت و تضمین شده که همه کودکان 
حق رفتن به مدرسه را دارند و از جمله پناه جویان بدون 
داشتن مدارک اقامتی. بنابراین در آوریل ۲۰۱۸ (فروردین 
۹۷) هنگامــی که دادگاه عالی یونان در این مورد حکم 
داد که هیچ مبنای قانونی برای نگهداری افراد تازه وارد 
در جزایر اژه وجود ندارد.، این حکم بسیار مورد استقبال 
قرار گرفــت. اما دولت با آنکه بیــش از ۱۰ هزار نفر را 
از ماه نوامبر به ســرزمین اصلی انتقال داده که در آنجا 
امکانات آموزشــی بیشــتری وجود دارد، از اجرای این 
حکــم خودداری کرد و به جــای آن قانونی را تصویب 

کرد که سیاست مهاجرتی را برقرار نگه می داشت.
دغدغه ها و آرزوها

وزارت مهاجــرت یونــان در زمینــه سیاســت های 
آموزشــی نیز نقش مبهــم و گاه ناکارآمــدی بر عهده 
داشــته و مانع از آن شــده که وزارت آموزش وپرورش 
در ســال ۲۰۱۷ کلاس های بیشــتری در جزایر دایر کند. 
آموزش وپرورش نقشی حیاتی در توانمندسازی کودکان 
پناه جو به منظور ادغام در جامعه و مشــارکت در اروپا 
دارد و ســرمایه گذاری در آموزش بســیار بیشتر از اصل 
ســرمایه را برمی گردانــد. هر دلار که صــرف آموزش 
شــود، دوبرابرش را از لحاظ درآمد و منافع بهداشــتی 
برمی گردانــد. با وجود تمــام پولی کــه اتحادیه اروپا 
خرج کرده اســت، به نظر می رســد دولت یونان حتی 
در مقایســه با کشــورهایی مانند اردن و ترکیه بدترین 
کار را برای آموزش کودکان پناه جو انجام داده اســت؛ 
درحالی کــه درآمد ناخالص ملی ســرانه آن کشــورها 
پایین تر و تعداد بچه های پناهنده بیشــتر اســت، نرخ 
ثبت نام کودکان پناه جو در مدارس آن کشورها بیش از 
۶۰ درصد است. ثبت نام در یونان ۵۵ درصد بود- و در 
این آمار فقط اقلیتی از کودکان به حســاب آمده اند که 
در خارج از اردوگاه ها در سراســر کشور یونان بوده اند، 
نه اکثریتــی که در اردوگاه ها به ســر می برند. با وجود 
دغدغه هــا و آرزوهای برخی سیاســت مداران اروپایی، 
چشم انداز روشنی در مورد اینکه بیشتر کودکان پناه جو 
در یونان به زودی به ترکیه بروند، وجود ندارد. یونان با 
این انتخاب روبه رو است که استعدادها را از بین ببرد و 
به آینده هزاران کــودک و امکان ادغام آنها در جامعه 
آسیب برساند یا کار درست را انجام دهد و تضمین کند 

که آنها بتوانند به مدرسه بروند.
منبع: سایت دیده بان حقوق بشر

هزاران کودك پناه جو در انتظار کلاس درس

هیجان  ۹  میلیارد دلاری 
تســنیم عبارت ۹  میلیارد دلار گم شده است را برای  �

تیتر خبرش بــرای گفت وگو بــا یوســفیان ملا، نماینده 
آمل، انتخاب کرده اســت؛ درصورتی کــه این نماینده از 
مشخص نبودن و شــفاف نبودن چگونگی واگذاری این 
۹  میلیارد دلار گفته اســت و خواســتار شفافیت در این 
زمینه شــده اســت. تا بعدازظهر روز جمعــه که بانک 
مرکزی بیانیــه داد و اعلام کرد: «سرنوشــت ۹  میلیارد 
دلار کاملا مشــخص اســت»، بســیاری در شبکه های 
اجتماعی به ابعاد این رقــم و تأثیرگذاری آن در اقتصاد 
پرداختند. از جمله مقایسه ها این بود که درآمد کل کشور 
تاجیکستان در سال ۲۰۱۷ حدود هفت  میلیارد دلار بوده 
اســت، ســاخت بلندترین برج جهان یک ونیم  میلیارد 
دلار خرج برداشــته، total equity شرکت پورشه هم ۱۰  
میلیارد یورو است. تصویری هم از حجم سه  میلیون دلار 
اسکناس صد دلاری منتشر شــد و درخواست شد ابعاد 
این تصویر ســه  هزار برابر بیشتر شود.  البته عده ای هم 
به شدت به وزیر جوان کابینه که با تی شرت پولو و شلوار 
جین با کیمیا علیزاده دیدار کرده بود، اعتراض کرده بودند 
و می گفتند به خاطر این مسائل خوشحال نباید بود. باید 
مسئولان بیشــتر به دنبال این باشند که شفاف سازی در 
زمینه اعطای دلار و مسائل اقتصادی رخ دهد. مخاطبان 
شــبکه های اجتماعی درخواست داشــتند تا با سرعت  
عمل به شفاف ســازی درباره این ۹  میلیارد دلار پرداخته 
شــود تا کمکی به کم کردن فســادهای رایــج در زمینه 

اقتصاد شود.

پرنده آبى

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

خبر

ایرنا: وزارت دفاع آمریکا گزارشی را منتشر کرد که طبق قانون اختیارات دفاع ملی 
برای ســال مالی ۲۰۱۸، پنج اقدام می تواند بلافاصله انجام شود ازجمله: «ایجاد 
یک نیروی عملیاتی فضایی حرفه ای که یک جامعه جدید از کارشناسان را تشکیل 
می دهد که تلاش های امنیت ملی فضایی آمریکا را در آینده راهبری کنند.  ایجاد 
یک ساختار اجرائی و نظارت غیرنظامی برای نیروی فضایی و ایجاد یک فرماندهی 
فضایــی ایــالات متحده، فرماندهــی». در بخش دیگری از گزارش  آمده اســت: 
رئیس جمهور ترامپ می داند که فضا به شــیوه زندگی و رفــاه اقتصادی آمریکا 
بســتگی دارد و حوزه ای حیاتی برای دفاع ملی اســت و نیروی فضایی به عنوان 
شاخه ششم ارتش ایالات متحده، منافع آمریکا در فضا، تمرکز و سرمایه گذاری را 
که این حوزه مستحق آن اســت، دریافت خواهد کرد. در تاریخ ۲۳ مارس ۲۰۱۸، 
ترامپ اســتراتژی فضایــی ملی را اعلام کرد که رقبای آمریــکا فضا را به منطقه 
جنگــی تبدیل کرده اند و رهبری آمریکا باید بر فضا تــداوم یابد. بلافاصله پس از 
اعلام این استراتژی بسیاری از دانشمندان با آن مخالفت کردند؛ انوشه انصاری و 

فیروز نادری نیز از جمله این افراد بودند. 

ارتش ترامپ در فضا   

یادبود

اســتاد راهنمــای دکتــرای مــن در دانشــگاه اگزتر 
انگلســتان، استاد مســلم ادبیات و عرفان فارسی، دکتر 
لئونارد لویســون۱،چند روز پیش در تاریخ شش آگوست 
۲۰۱۸ برابر با ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی، دیار فانی 
را وداع کرد و به دیار باقی شــتافت. دو ســال پیش بود 
که به اصرار و پیشــنهاد او به ایران آمدم تا زبان فارسی 
خود را بهبود بخشم و با استادان و پژوهشگرانی که روی 
موضوعات مشــابه پایان نامه دکترایم کار می کنند، آشنا 

شوم و کار کنم. شب گذشته، در مشهد، خبری دریافت کردم که استادم دیگر در میان 
ما نیست. یک هفته دیگر او قرار بود در انجمن مطالعات ایران در دانشگاه کالیفرنیا 
در مورد زمان متافیزیکی در شــعر مولانا، صحبت کند، اما زمان او را امان نداد تا از 
زمان صحبت کند.  دکتر لویسون استاد راهنمایی غیرمعمول و یک مرد غیرمعمول 
هم بود. برخلاف دیگر اســتادان این حرفه، برای او، پایان نامه های دانشــجویانش، 
فقط پایان نامه نبودند، بلکه بخشــی از زندگی و کار آنها و لاجرم کار و زندگی خود 
او بودند. این موضوع در لویســون بســیار برجســته و یگانه بود. در هر ملاقات با او، 
همیشه فهرست مفصلی از منابع و مقالات و مطالبی که از نظر او به کار شما می آید، 
خودش فتوکپی گرفته و برایتان آورده بود. زمانی که در انگلســتان بودم، همیشه در 
یک پارک، در زیر آفتاب کم جان انگلستان، به بحث  و گفت وگو می نشستیم. وقتی با 
او قرار داشتی، غیرممکن بود او را در میان جمعیت پیدا نکنی: سَر گِرد، سبیل درشت، 
عینک گرد کوچک و عموما با پیراهنی تیره و شلواری سبک و گشاد، با کیفی چرخدار 
انباشته از کاغذ و کتاب. در زمستان، اغلب یک کلاه خلبانی و کاپشن سبک هم به این 
مجموعه اضافه می شد. پس از نشستن ساعاتی در پارک، برای عوض شدن حال و جا، 
در ادامه بحث به کافی شــاپی می رفتیم و او همیشه نوشیدنی موردعلاقه اش، چای  
لاته، سفارش می داد و با حرارت حین نوشیدن، بررسی خود از کار مرا ادامه می داد. 
به عنوان شــاگرد خلف مولانا، اکثرا بــا روحیه  و پرانرژی بود. باحــرارت و بلندبلند 
صحبــت می کرد، جوری که طنین صدایش کافه را پر می کرد و همه گزارش کار مرا 
می شــنیدند. خوبی اش البته این بود که این کار را به فارســی انجام می داد.  فارسی 
او به لهجه غلیظ آمریکایی اما اســتوار و به غایت به قاعده بود. از ســال ها پیش، از 
زمانــی که لئونارد جوان و همســرش، جین، در ایران قبــل از انقلاب ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ 
خورشــیدی) در دانشگاه شیراز دانشجوی ادبیات فارســی بودند، زبان فارسی، زبان 
اولشــان شده بود. همسرش، جین، حتی چنان فارسی زبان شد که توانست بر لهجه 
آمریکایی اش هم غلبه کند. وقتــی اولین بار جین را دیدم گمان کردم که زنی ایرانی 
اســت. پس از اقامت در انگلســتان، لئونارد و جین یک ساختمان کلیسای قدیمی و 
متروکه را در حومه آکسفورد خریداری کرده و آن را به یک خانه زیبای ایرانی و مدرن 
تبدیل کردند. پارســال، دکتر لویسون نامه ای نوشــت و گفت که می خواهد به ایران 
(دانشگاه فردوسی مشهد) بیاید تا از نزدیک پیشرفت کار مرا ببیند. سفارت ایران اما، 
تقاضای او را ازآن رو که پاسپورت آمریکایی داشت، رد کرد و به او ویزا نداد؛ به مردی 
که سردمدار ادب فارسی بود، ســال ها در ایران زندگی کرده بود، بارها به ایران سفر 
کرده و سخنرانی ها در ادبیات فارسی و عرفان ایرانی کرده بود. این جای بسی تأسف 
است. جا داشــت و دارد که در ایران، در کنار استوانه های شعر فارسی، مانند حافظ 
که لویسون اشعارش را در قلب و حافظه خود حفظ کرده بود، برای این ایران دوست 
بزرگ و حافظ زبان و ادب فارســی یادبود درخوری با حضور همســرش، جین، برپا 
شود. در جلسات ما، همیشه بعد از نقد و بررسی کار من، او بیتی از حافظ را به عنوان 
حســن ختام جلسه می خواند تا درس بر من بنشیند و درونی شود و درس را نه برای 
کار که برای زندگی بفهمم.  اگر از او ســؤال می کردی، دین و اعتقاد شــما چیست؟ 
پاسخ می شــنیدی: «مذهب عشق». برخلاف دیگر دانشگاهیان، او نگاهی منفعل و 
به اصطلاح بی طرفانه به موضوع تحقیق و پژوهشــش نداشت. او، به نظر من، یک 
محمود شبســتری آمریکایی و عارفی مدرن بود. با وجود تمام کمبودها و مشکلاتم؛ 
چه در زندگی شــخصی و چه در حرفه و موضوع پایان نامه ام، دکتر لویسون به من 
اعتماد داشت و همواره حمایتم کرد. چه ساده انگارانه فکر می کردم که به زودی بر 
در اتاقش ضربه ای خواهم زد، در را خواهم گشــود و پایان نامه خود را شخصا به او 
تقدیم خواهم کرد. اکنون کدامین در را باید بزنم که با فارسی به لهجه آمریکایی اش 

به من بگوید: «آقای رفیق! بالاخره تزت رو تمام کردی؟»... 
۱-لئونارد لویســون (یا لویزن)  متولد ۱۹۵۳ در آمریکا اسلام  شناس، مولاناپژوه و 
پژوهشگر زبان و ادبیات فارســی  دپارتمان مطالعات اسلامی و عربی دانشگاه اگزتر 
انگلستان سردبیر مجله «مولانا ریویو» از میان مجموعه آثار او متشکل از ۹ کتاب، ۲۱ 
مقاله، ۱۷ فصل کتاب و ۱۱ مقاله ارائه شده در کنفرانس های علمی، تنها تعداد اندکی 
از آنها به فارســی ترجمه شده اســت که از جمله مهم ترین آنها می توان به «دوش 
دیدم که ملائک در میخانه زدند» شــعر فارسی حافظ ترجمه شده به انگلیسی نشر 
مرکز  ۱۳۹۱ /دوره دوجلدی میراث تصوف  نشــر مرکز، ۱۳۸۴ /فراسوی ایمان و کفر 

شیخ محمود شبستری  نشر مرکز  ۱۳۷۹ اشاره کرد.
* رفیق رحیم آجانی، اصالتا از پاکســتان، در دانشــگاه فردوسی مشهد به تحقیق و 
تکمیل پایان نامه در مورد توسعه مفهوم «رندی» در شعر کلاسیک فارسی از قرن ۱۰ تا 

۱۴ (میلادی) زیر نظر دکتر محمد تقوی و دکتر احسان قبول، مشغول است.

در رثاى لئونارد لویسون زبان شناس
سلام به فردا

چند روز از صحبت های آقای رئیس جمهور 
که با هدف آرامش  بخشــی جامعه انجام 
شــد، مي گذرد. او با هــدف متقاعدکردن 
جامعه ســخن گفت. با هدف کــه به یاد 
مردم بیاورد مسئولان به فکر حل مشکلات 
هســتند و کنترل اوضاع به دست مسئولان نظام اســت. هدف اساسی این بود و به 
همین دلیل بود که با لحن بسیار آرام سعی داشتند خبرهای مثبت را برجسته کنند و 
دستاوردهای دولت را برشمرند. هرچند مشکلاتی که در دو، سه ماه اخیر داشتیم و 
بر هیچ کس پوشیده نیست را نیز یادآوري کرد. در یک جمله می توان چنین برداشت 
کرد که آقای روحانی می خواســت بگویــد بحرانی اقتصادی داشــتیم، این بحران 
اقتصادي به ما شــوک وارد کرد، ولی الان توانسته ایم که بر این شوک غلبه و اوضاع 
را کنترل کنیم؛ هرچند در شــرایط تازه ای قرار گرفته ایم و وضع مان نسبت به گذشته 
تغییر کرده اســت. هدف این بود که مردم باور کنند دولت توانسته  بر اوضاع مسلط 
شــود؛ درســت مانند بیماری که در حالت بحرانی  به بیمارستان مراجعه می کند، 
ملتهب و بلاتکلیف اســت و کسی نمی تواند درباره او قولی یا نظر قطعی بدهد. اما 
ســرانجام زمانی می رسد که پزشکان  خبر مي دهند وضع بیمار در حال کنترل است. 
این حالت به آن معنا نیست که بیمار هیچ مشکلی ندارد، بلکه به آن معناست که 

پزشکان توانسته اند شرایط را تحت کنترل درآورند و اوضاع را مدیریت کنند.
آقای روحانی اشاره کرد که  با تأخیر  با جامعه صحبت می کند؛ تأخیري که براي 
کنترل اوضاع بــود. می توان گفت از حدود یک هفته پیــش از آن و بعد از انتصاب 
رئیس  جدید بانک مرکزی و اعلام سیاســت های جدید ارزی، یک مقدار بازار ارز آرام 
گرفته و نرخ ارز با شــیبی آرام در حال کاهش است و از آن رقم های افسانه ای دلار 
۱۰ هزار یا ۱۲ هزارتومانی فاصله گرفته ایم. با این حال هیچ ناظر اقتصادی پیش بینی 
نمی کند که به وضعیت گذشــته برگردیم و مثلا دلار ســه هزارو ۵۰۰تومانی یا چهار 
هزارتومانی را تجربه کنیم. واقعیت های بازار هم نشان می دهد که اگر بخواهیم به 
آن دلار برگردیم، باید یک درآمد عظیم نفتی تضمین شــده در دستمان باشد و هرچه 
درآمد داشته باشــیم، به بازار تزریق کنیم. طبیعی است که این کار را نخواهیم کرد 
چون نه درآمد افســانه ای تضمین شده داریم و نه عاقلانه است که اگر زمانی درآمد 
بهتری داشتیم، همه آن را هزینه کنیم. ما باید خود را برای شرایط مقاومت در برابر 
تحریم  هــا آماده کنیم و به همین دلیل باید سیاســتی صرفه جویانه در اقتصاد ملی 
در پیش بگیریم؛ از ســویی صرفه  جویی و از سویی کســب درآمدهای جدید. روشن 
است که سیاســت های جدید اقتصادی در شــرایط تحریم این نیست که نرخ ارز را 
خیلی پایین نگــه داریم. این با حقایق اقتصادی هم خوانی ندارد و باعث می شــود 
هزینه هــای  ملی بالا برود، واردات بســیار زیاد شــود و صادرات با کاســتی مواجه 
شــود. به این ترتیب، صحبت های آقای روحانی اشــاره ای تلویحی به این بود که ما 
از سیاســت ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی و همچنین از سیاســت کنتــرل مبادله ارز و 
ممنوع به حســاب آوردن خرید و فروش ارز عــدول کرده ایم. این اعلام، ولو تلویحی، 
به نظر من برای فعالان بازار خبر مهمی اســت. دولت ضمنا هشدار داده است که با 
سوء اســتفاده کنندگان از شرایط جدید برخورد خواهد کرد، ولی در عین حال این خبر 
را می دهد که این شرایط، شرایط ارز کنترل شده دولتی چهارهزارو ۲۰۰تومانی نیست. 
این علامت ها در مجموع مثبت است و هم بازار ارز و هم بازار بورس واکنش مثبتی 
به آن نشــان داده است. اینها همه خبرهای خوشی اســت و البته خبرهای خوش 
نسبی؛ در واقع ما در مقابل یک فروریزش و درهم ریختگی اقتصادی توانسته ایم این 
اقتصاد را نگه داریم و طبیعی است که باید با مدیریت جدید ببینیم چگونه می توانیم 

فشارهایی را که به بخش هایی از جامعه می آید، جبران کنیم. 
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